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انجمن علوم سیاســی ایران هفته گذشته نشستی را به میزبانی خانه اندیشمندان 
علوم انســانی با عنوان »چیســتی؛ چرایی و چگونگی وفاق ملی« برگــزار کرد که در 
آن به ترتیــب محمد قوچانی )روزنامه نــگار(، محمدمهدی مجاهدی )اســتاد علوم 
سیاسی(، ابوالفضل دلاوری )استاد جامعه شناسی سیاسی( و هادی خانیکی )استاد 
جامعه شناسی و ارتباطات( نکاتی را پیرامون موضوع وفاق ملی عنوان کردند. آنچه 

در زیر می آید، چکیده ای از مباحثی است که توسط سخنرانان بیان شده است. 

خبرنگار گروه سیاست
فرهاد فخرآبادی

چهرهها

الگوهای محبوب جامعه را 
سوزانده ایم

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در ششمین 
روز از هفتــه دفاع مقدس و در ســالروز شکســت حصر 
آبادان در عملیات ثامن الائمه)ع(، با جمعی از فرزندان 
شــاهد و خانواده معزز شهدا دیدار کرد و گفت:»اگرچه 
در طول ســال های گذشــته مــا در بســیاری از موارد، 
الگوهای محبوب جامعه را سوزانده و از دست داده ایم، 
اما عنوان »شهید« همچنان  پرافتخار مانده است و حتی 
اگر کســی بخواهد این الگــو را از جوانان و نوجوانان ما 
بگیرد، هرگز موفق نخواهد شد و شما به عنوان فرزندان 
شهدا مسئول هستید که از این نام پرافتخار دفاع کنید 
و برای رشــد و توســعه کشــور تلاش کنید.« وی در این 
زمینه ادامه داد:»ما نتوانستیم به خوبی برای این نسل 
توضیح بدهیم که حاکمیت یک رژیم فاسد و دیکتاتور، 
خصوصاً بعد از کودتای 28 مرداد و تحقیرجامعه ایرانی 
از ســوی غرب بود که باعث شــد چهــره کاریزماتیکی 
مانند امام خمینی)ره( به عنوان مرجعیت دینی شجاع 
و وارســته قــدم به میدان مبــارزه بگذارنــد و در کنار آن 
نیز تشکل های اسلامی دانشــجویی دانشگاه تهران و 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران با هدایت مرحوم آیت الله 
طالقانی و مهنــدس بازرگان در این مبارزه وارد شــدند، 
بازار هم دوشــادوش آنها حرکت کرد و درحالی که از ۱۵ 
خرداد ۴2 تا بهمن ۵۷ تنها ۱۵ سال گذشته بود، انقلاب 
اســلامی ایران در عین »ناباوری« به پیروزی رسید و این 
»پیروزی ناباورانه« همان نکته مهمی اســت که آیت الله 
طالقانــی به امام خمینــی )ره( گفتند و امــام هم آن را 
تایید کردند. البته انصاف این است که بگوییم گروه ها و 
جریانات سیاسی دیگری هم خصوصاً در دانشگاه فعال 
بودند اما هیچکدام از آنها اصالت و تاثیرگذاری  جریانات 
اسلامی و انجمن های اسلامی دانشجویان را نداشتند 
و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همین جوان ها بودند 
که مســئولیت اداره کشــور را برعهده گرفتند و مشغول 
خدمت شدند.«معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد:»ما 
نتوانســتیم به نســل جدید بگوییم که میزان تحقیر به 
حدی بود که حتی افســران بلندپایه ایران به اندازه یک 
تکنســین آمریکایی احترام نداشتند و آنها هر کاری که 
می خواستند می کردند.« عارف با اشاره به نقش شهدا 
در پیروزی و اســتحکام نظام اسلامی گفت: »دو عامل 
مهم در پیروزی و تثبیت انقلاب اســلامی نقش داشت 
که عامل اول، نگاه بلند بنیانگذار انقلاب  اسلامی بود و 
در مرحله بعد، درخشش جوانان متعهد و مؤمنی بود که 
پدران و مادران شما بودند و رشادت آنها باعث استحکام 

انقلاب اسلامی شد.«

مواضع پزشکیان در نیویورک 
قوی بود

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در 
گفت وگو با ایرنا درباره بازتاب ســفر مسعود پزشکیان، 
رئیس جمهوری به نیویورک، گفت: »رئیس جمهور در 
سازمان ملل نسبت به رژیم صهیونیستی و غیرقانونی 
و جعلی بودن این رژیم مواضع بســیار رسمی، جدی 
و قوی داشــت.« وی درباره سخنان رئیس جمهور در 
نیویورک مبنی بر اینکه خواهان صلح و امنیت جهانی 
هســتیم، افزود: »این موضع بسیار روشن است که ما 
هیچ وقت طرفدار جنگ نیستیم، زیرا مبانی هیچ کدام 
از انبیاء جنگ نبوده بلکه منطبق براین اســاس بوده 
کــه مطالب حق را بیــان و انســان ها را آگاه کنند زیرا 
شــیاطین، ســلطه طلبان، زورگویان و ستمگران دنیا 
مقابــل مواضع آنهــا می ایســتادند، در نتیجه جنگ 
درمی گرفت و آنها آغازگر جنگ بودند.« دبیرکل حزب 
مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه ما بعد از پیروزی انقلاب 
اســلامی هیچگاه دنبال جنگ نبودیــم و آنها جنگ 
هشت ساله را با حمایت از صدام بر ما تحمیل کردند، 
یادآور شــد:»کاملًا روشن اســت که ما طرفدار صلح و 
امنیت هستیم، اسلام هم همین را می خواهد و پیغمبر 
ما نیز رحمت الله عالمین اســت.« بادامچیان گفت: 
»رئیس جمهــور در زمینه توقف آتش بس، ســخنان و 
عبارت بسیار خوبی را بیان کرد زیرا مردم در آن منطقه 
در شــرایط بسیار اســفناکی قرار دارند و لازم است که 

جامعه جهانی این کار را انجام دهد.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

ماهیت وفاق ملی  �
محمد قوچانی

مسئول کمیته سیاسی حزب کارگزاران
در عنوان جلســه، ســه کلمه »چیســتی، 
چرایی و چگونگی وفاق ملی« مطرح شده 
اســت. این موضوع دو قســمت دارد. قسمت اول این است 
که باید دربــاره هویت این گفتمان حــرف بزنیم. فرض مان 
این اســت که چند ســال دیگر عــده ای بگویند مــا آنهایی 
بودیم که طرفدار گفتمان وفاق ملی بودیم. مهم ترین ویژگی 
هویت ســاختن هم این اســت که تفاوتش بــا گفتمان های 
دیگر که قبلًا وجود داشــته مشخص باشــد و من نگرانم که 
دولت آقای پزشــکیان بحران گفتمان داشته باشد. قسمت 
دوم مسئله وجود و هســتی وفاق ملی است، یعنی آیا وفاق 
ملی پدیده ای اســت که در جامعه به شــکل طبیعی شکل 
گرفته و ما می خواهیم آن را تزئین کنیم و یا برساخته و ترفند 
سیاسی است. من در اینجا قصد دارم درباره وجود و ماهیت 

گفتمان وفاق نکاتی را بگویم. 
مفهــوم ملــت در تاریــخ اندیشــه معاصر ما دچــار یک 
کج فهمی هایی شــده اســت، یعنی زمانی بوده که در دوره 
قاجاریــه، ملت را به عنوان دین درنظر می گرفتند. اگر اجازه 
دهیــد، ما به جای اســتفاده از کلمه ملــی از ایران صحبت 
کنیم، یعنی ما الان درباره ایرانیت و ایران مان حرف می زنیم 
و پیشــنهاد می کنم وفاق ملــی را در ظرف خودمان ببینیم. 
فرض من این اســت که ایران وجود داشــته، دارد و خواهد 
داشــت و تمام چیزهایی مانند اصلاح طلــب و اصول گرا که 
درباره آنها حرف زده می شــود فرع اســت. از این جهت اگر 
وفاق ملی را بر محوریت وجــود ایران تعریف کنیم، آن وقت 
می توانیم این پرســش را مطرح کنیم که آیا وفاق ملی امری 
گذراست یا نهادی پایدار است؟ به عنوان یک ترفند و راهبرد 
به آن نگاه می کنیم یا دیدمان به آن به عنوان گفتمان است.
مــا چنــد تفســیر و صورت بنــدی از مفهــوم وفــاق ملی 
می توانیــم داشــته باشــیم: ۱- برخــورد تاکتیکــی و همان 
ترفندی کــه درباره اش حــرف زدیم. فرض بر این اســت که 
مبارزه انتخاباتی داشتیم و در این مبارزه برای اینکه خودمان 
را متمایز کنیم، با شــعار »برای ایران« شروع کردیم. به عنوان 
یک امر تاکتیکی، هر کمپین انتخاباتی نیازمند راهکارهایی 
برای پیروزی اســت و بعدش در تشــکیل دولت هم می تواند 
تاثیر داشــته باشــد. به نظرم چهار اتفاق افتاده است؛ اولین 
نکته این اســت که جمهوری اســلامی از سال ۱۴00 به این 
سو، پدیده ای که به عنوان حاکمیت یکدست شکل گرفته بود 
را فهمید که کارآمد نبوده اســت و من جز این برای ورود آقای 

پزشــکیان به انتخابــات چیز خیلی جــدی نمی توانم حدس 
بزنــم. نکته دوم آثار پاییز ۱۴0۱ اســت. مســئله زن در ایران 
تبدیل به یک شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی شده بود که 
به آن شــکل سرباز کرد. شما الان می بینید در مسئله حجاب 
تقریباً حرکت اجتماعی در مطالبه اولیه اش پیروز شــده و اثر 
خود را در انتخابات گذاشت. نکته سوم مسئله برجام و برنامه 
هســته ای بود؛ شــکافی که بین آقای باقــری و جلیلی پیش 
آمد، نشــان دهنده ناکارآمدی رویاهایی بود که اینها داشتند. 
نکته چهارم رشد جریان های جدایی خواه و انحلال طلب بود. 
به شــیوه عجیبی با حذف اصلاح طلبان جریان هایی شــکل 
گرفــت که کلیت سیســتم را قبول نداشــتند. اینها به لحاظ 
تاکتیکــی می تواند حکومت را به این نتیجه برســاند که باید 
وفاق ملی شــکل بگیرد و جریان مقابل را بیاوریم. اما محدود 
کردن وفاق ملی به حرکت تاکتیکی جفاســت. 2- وفاق ملی 
به عنوان اســتراتژی و راهبرد است. یعنی بعد از اینکه به این 
نتیجه برسیم که میان جامعه و دولت یک شکافی شکل گرفته 
که این شــکاف اگر عمق پیدا کند، کل سیســتم کشــور را از 
بین خواهد برد و آن شــکاف عمیق به راحتی پر نخواهد شد. 
ما ده شــکاف مهم داریم که باید به رســمیت شناخته شود: 
»شکاف فقیر و غنی با معیار تورم، خودی و غیرخودی، مرز و 
مرکز، جوان و پیر، زن و مرد، شادی و غم،  مشارکت و تحریم، 
صلح و جنگ، ملت و روحانیــت و آزادی و امنیت«؛ محصول 
این شکاف ها دولت ضعیف و جامعه معترض است که ما را به 

سمت اقلیت های متعدد برده است. 

وفاق و هم مسئله گی  �
 محمدمهدی مجاهدی

استاد علوم سیاسی دانشگاه 
در آغاز سخن مایلم مراد خودم را وفاق تعیین 
کنم. بــه نظر من وفاق گرد هم مســئله گی 
می گردد. وفاق به معنای هم مســئله بودن مجموعه ای است 
که امروز جامعه ایران را تشکیل می دهد؛ بنابراین حوزه وفاق 
به همه حوزه های مورد بحث ما در سیاســت گذاری ســرایت 
کرده است و به حوزه هایی اشاره می کند که آنجا اقلیت های 
مختلف حضور دارند. اگر حســی از هم مســئله گی را کشف 
کنیــم، آنجــا می توان دربــاره وفاق حــرف زد. وفاق بر ســر 
فهرســت و اولویت بندی مسئله های مشــترک است و در این 
زمینه باید به ۷نکته اشاره کرد. ۱- دوره جدید حکمرانی در 
ایران که با ریاســت جمهوری جدید نشــانه گذاری می شود، 
بدون درک مشــترک از مسائل اساسی شــکل نگرفته است. 
بخشــی از جامعه و نیروهای سیاســی و عالی ترین رده ها به 
وفاق مقدماتی و نانوشــته رســیده اند که با یکدست ســازی 
نمی تــوان روال حکمرانــی را ادامه داد. ایــن توافق و ادراک 
نانوشــته زمینه ای برای گشــایش هایی شــده که نتایج آن را 
می بینیم که می تــوان علائمی از آنها مانند تخصص گرایی و 
به رسمیت شــناختن تفاوت را مشاهده کرد. این چرخش را 
باید به فال نیک گرفت و ســعی کرد این تکثرپذیری نهادینه 
شــود. 2- سطحی از هم مسئله گی شــکل گرفته که بالاتر از 
کثرت هــا و تفاوت های ایدئولوژیک و اختلافات می نشــیند 
و می تواند در دوره جدید کشــور نقش تنظیم گر را ایفا کند. 
این هم مسئله گی میان گروه های سیاسی رقیب بر سر اینکه 
حکمرانــی در کشــور باید از مدار خــلاف و اختلاف به مدار 
وفاق و اتفاق منتقل شــود، ســرمایه بزرگ و شــاید بزرگترین 
سرمایه این دوره از حکمرانی است. 3- این نقطه وفاق بر سر 

مسئله های مشترک حاصل مجموعه ای از محاسبات عمیق 
استراتژیک است. ۴- دهه هاست در داخل ما مسیری را طی 
کردیم و این مسیر آســیب پذیر و آسیب زا بوده و در نهایت به 
همان جایی رســیدیم کــه آنچه از جامعه باقــی مانده، توان 
و مکان تشــکل یابی خودش را تقریباً از دســت داده اســت. 
جامعه الان مانند دامنه ای است که جنگل های آن تراشیده 
شــده و با اندک بارشی سیل راه می افتد. فقدان تشکل یابی 
حکومــت را در معرض بی قــراری ادواری جامعه قــرار داده 
و خیلی آســان می توانیم در آن شاهد ســیلاب های ویرانگر 
باشــیم. درک ریشــه های این پدیده آســان نبوده ولی به هر 
حال حکمرانی را به این نقطه رســانده که با این جامعه بیش 
از این نمی شــود چنین کرد. ۵- در این مســیر که منتهی به 
وفاق شده ما می توانیم دچار بدفهمی شویم، مثلًا اگر که ما 
وفاق را به معنای شرکت ســهامی از منافع متعارض و توزیع 
مناصب میــان حاملان ارزش هــای متضــاد درک کنیم اگر 
چیزی شبیه دولت ائتلافی تشکیل دهیم، همان جایی است 
که وفاق به ضد خودش تبدیل می شــود و حداقل این است 
که به ناکارایی حکمران منتهی می شود. 6- ما باید به سمت 
جدی گرفتن یکــی از دغدغه های مهم در سیاســت گذاری 
عمومی برویم و این اســت که باید دســت از مباحثه بر ســر 
مبانی برداریم. ما جامعه ای داریم که در طراز روشــنفکری، 
الیت سیاســی و عموم مردم جهان بینی های مختلفی دارد. 
یعنی جامعه ای هســتیم که در آن اگر بحث بر سر مبانی باز 
شــود، هیچ وقت جمع نخواهد شــد. سلســله مراتب ارزشی 
اینقــدر متعدد و متفاوت اســت که اگر شــما از مباحث پایه 
شــروع کنید، بحث شما تقریباً همیشه بی پایان خواهد بود. 
در صورتی که شما می توانید از الزامات حل مسئله سیاست 
استفاده کنید. در جوامعی که کثرت ارزشی در آن زیاد است 
و هیچ کدام نمی تواند دیگری را قانع کند، اگر وفاق ملی مورد 
نظر اســت، در این صورت باید یادمان باشــد این غیرممکن 
است جز اینکه مباحث را از سطح مبانی به مسئله ها منتقل 
کنید. ۷- ما باید در این مســیر از مسئله های کوچک و پراثر 
ماننــد وضعیــت اینترنت و یا صداوســیما شــروع کنیم نه از 
مســئله های بزرگی که درون آنها مســئله های کوچک وجود 

دارد. نباید از کلان مسئله ها شروع کرد.  

ممکن شدن ناممکن  �
ابوالفضل دلاوری

استاد جامعه شناسی دانشگاه 
من ســعی می کنم در محورهای نشســت 
باقــی بمانــم. وفاق چیســت؟ وفــاق یک 
معنای عام دارد که توافق اســت اما چون در بحث سیاست 
وارد می شــود، وفاق کشش آن را ندارد و من ترجیح می دهم 
از مفهوم مصالحه استفاده کنم که کاربرد بیشتری در حوزه 
سیاســت و امر سیاســی دارد، زیــرا می خواهــم از وفاق یا 
مصالحه به عنوان الگویی از سیاست در ایرانِ امروز صحبت 
کنم. تاریخ ما اصولًا سیاست مصالحه و وفاق نبوده، سیاست 
شکاف و منازعه بوده است و اوج تنازعی شدن سیاست را در 
این ۴۵ ســال می توان دید که تمام مصالــح و منافع ملی را 
وجه المنازعه درگیری نیروها قرار داده اســت. این سیاست 
نتیجه ای جز طرد و نفی بخشی از نیروها و انباشت بحران ها 
نداشته اســت. دولت ناکارآمد و درمانده را ما از سال 96 به 
بعد می بینیم که جامعه و دولت با یکدیگر ســتیز می کنند. 
بدترین شــکل دولت و ملت را می تــوان در نگاهی که مردم 

مسئله  یک مقطع تاریخی
گفتارهایی درباره »چیستی؛ چرایی و چگونگی وفاق ملی« 

نگاه 
اندیشمندان

 محمد قوچانی:
ما ده شکاف مهم 
داریم که باید به 
رسمیت شناخته 

شود: »شکاف فقیر 
و غنی با معیار تورم، 
خودی و غیرخودی، 

مرز و مرکز، جوان 
و پیر، زن و مرد، 

شادی و غم،  
مشارکت و تحریم، 

صلح و جنگ، ملت 
و روحانیت و آزادی 
و امنیت«؛ محصول 

این شکاف ها دولت 
ضعیف و جامعه 

معترض است که 
ما را به سمت 

اقلیت های متعدد 
برده است
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